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سَم گِرِیوز پرسید: »پس خانم گرینکِر کجاست؟«

صبح روز شنبه بود و سم به همراه بهترین دوستانش، 

آنتونیو و لوســی، داشتند وارد کلاسشان می شدند. آن ها 

کلاس سوم بودند و معلمشان خانم گرینکر بود. 

آنتونیو گفت: »شــوخی ات گرفته، ســم؟ چطور یادت 

رفته؟ من مدت ها منتظر این روز بودم!«

سم پرسید: »منتظر چه روزی؟«

لوسی با هیجان گفت: »خانم گرینکر مرخصی گرفته. او 

قبلًا گفته بود به مسافرت می رود. تمام روزهای این هفته 

معلم جدید عجیب
1

هیس!
این اخبار فوق محرمانه است:

 شــابرِ نام هنری مکس بِرالیه است. 
مکس از یک اســم من درآوردی برای نوشتن 

کتاب هایش اســتفاده می کند تا نکند اورسون 

بیم به ســراغ او هم بیاید! مکس هم در دوران 

کودکی مبصر کریدور دبستان جاشوا ایتان در شهر 

ریدینگ ایالت ماساچوست بود. اما امروز، مکس در 

یک آپارتمان قدیمی عجیب و غریب در شهر نیویورک 

زندگی می کند. او روزهایش را با داستان نویسی، بازی های 

کمیک اســتریپ  داســتان های  و خواندن  کامپیوتــری 

می گذرانــد. اما شــب ها در آپارتمانش می گــردد تا اگر 

خانه اش زنده شد، آماده ی مبارزه باشد! 

ســم ریکــس، تصویرگر ایــن کتاب، در 
کودکی به یک مدرســه ی تسخیرشده می رفت 

اما هیچ وقت نتوانســت مبصر کریدور بشــود. 

تا جایی که ســم می داند، مدرسه اش هیچ وقت 

سعی نکرده او را بخورد. سم با مدرک کارشناسی 

ارشــد در رشــته ی طراحی از دانشــگاه بالتیمور 

فارغ التحصیل شــده اســت. او روزها را به نقاشی 

در خانه اش )که خوشــبختانه گوشــتخوار نیست( 

می گذراند و شب ها برای چهار فرزندش داستان های 

عجیب و غریب می خواند.
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یک معلم جایگزین به جای او سر کلاس می آید.«

ســم کاملًا این موضــوع را فراموش کرده بــود. او با 

خوشحالی سر جایش نشست. ذوق و شوق او را فقط کسی 

درک می کند که مدرسه برود. روزی که معلم همیشگی سر 

کلاس نیایــد و به جایش یک معلم جایگزین بفرســتند، 

فوق العاده است. چه برســد به اینکه معلم جایگزین یک 

هفته بماند!

آنتونیــو گفت: »مطمئنــم او اصلًا به ما کار کلاســی 

نمی دهد.«

کریدور انتخاب کرده بود. او حقیقت ترسناکی را درباره ی 

دبستان بیم به سم گفته بود: این مدرسه زنده بود! دبستان 

بیم یک هیولای زنده بــود و این راز را فقط آقای نکوبی، 

سم، آنتونیو و لوسی می دانستند. از وقتی که آقای نکوبی 

این حقیقت را به ســم و دوستانش گفته بود، آن ها رنگ 

آرامش را در مدرسه ندیده بودند.

سم از دوستانش پرسید: »فکر می کنید معلم جایگزین 

کی باشد؟«

ســم لبخندی زد. یک هفته بدون کار و تکلیف کلاسی 

آرامش بخش بود. سم و دوســتانش هم حسابی به یک 

هفته آرامش احتیاج داشتند...

آقای نِکوبی، سرایدار پیر مدرسه، سم را به عنوان مبصر 

لوســی در حالی که به در کلاس اشــاره می کرد، گفت: 

»الان می فهمیم.«

مدیر دبستان، آقای وینیک، وارد کلاس شد. او قد بلند 

و تنومند بود و عینک ته اســتکانی ســیاهی می زد. مدیر 
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گفت: »توجــه کنید، همان طور که 

می دانید این هفته یک معلم جدید 

به جای خانم گرینکر ســر کلاستان 

می آید. لطفاً بــا او هم مثل خانم 

گرینکر با ادب و احترام رفتار کنید.«

از  اینکه آقای وینیک  به محض 

کلاس بیرون رفت، معلم جایگزین 

داخل کلاس پرید. تمام حرکات او 

ســریع، کوتاه و ناگهانی بودند. او 

هم قدبلند بود، امــا آن قدر لاغر و 

اســتخوانی بود که انگار می شد مثل پارچه ی نازکی از این 

طرف آن طرفش را هم دید. 

ســم به این فکر افتاد که قیافه ی معلم چقدر آشناست، 

اما او درست نمی دانســت چرا معلم برایش آشنا به نظر 

می آید.

معلم جایگزیــن با حرکت ناگهانی دیگری دوید تا پای 

تخته ی وایت برد برســد. پایش بــه صندلی ای گیر کرد و 

نزدیک بود زمین بخورد. یکی از بچه های کلاس آهســته 

خندید. بعد معلم شروع به نوشتن اسمش روی تخته کرد.

لوسی به سم گفت: »چرا این طوری لباس پوشیده؟«

آنتونیــو در حالــی کــه نخــودی می خندیــد گفت: 

»لباس هایش شبیه جد بزرگ من است!«

اما یک ثانیه بعد، خنده ی سه دوست بند آمد. معلم اسمش 

را روی تخته نوشته بود و به دانش آموزان نگاه می کرد.

وقتی سم اســم معلم را خواند، احســاس کرد ستون 

فقراتش یخ می بندد. دســت هایش لرزید و ســرش گیج 

رفت. سم حسابی وحشت کرده بود.

اسم معلم جایگزین آقای بیم بود.



1011

قلب سم داشــت از جا کنده می شد. او چندبار اسم معلم 

را خواند. ســم هربار امیدوار بود اسم دیگری را بخواند و 

دفعه های بیش اشتباه کرده باشد یا خیالاتی شده باشد.

اما این طور نبود. اسم معلم جایگزین آقای بیم بود.

ســم با خودش فکر کرد: یعنی این مرد با اورسون بیم 

نسبت خانوادگی دارد؟

اورسون بیم معماری بود که 

حدود یک قرن پیش دبستان 

اورسون  بود.  را ســاخته  بیم 

بیم یک دانشمند دیوانه بود 

که راهــی برای عمر جاودان 

کشــف کرده بود: او تبدیل 

به دبستان بیم شده بود و 

تا  را می خورد  دانش آموزان 

زنده بماند. دبستان بیم در واقع خود اورسون بیم بود.

سم و دوستانش بارها با دبستان بیم جنگیده بودند. چند 

هفته ی پیش، آن ها واقعیت ترسناکی را کشف کرده بودند: 

اورســون بیم داشت سعی می کرد تا به شکل یک انسان با 

گوشت و پوست و استخوان دوباره به زندگی برگردد!
فکر ســم از این شاخه به آن شاخه می پرید: یعنی این 

مرد نوه ی اورســون بیم اســت؟ نکند خود اورسون بیم 
باشد؟ نکند اورسون بیم واقعاً دوباره زنده شده باشد؟

سم سرش را چرخاند تا صورت آنتونیو و لوسی را ببیند. 

ترس و وحشت در صورت آن ها هم موج می زد.

تاپ!
آقای بیم دســت هایش را به هــم کوبید. تمام کلاس 

سرجایشان سیخ نشستند و به او نگاه کردند. 

خاندان بیم؟یک عضو دیگر از 
2



 ررررینگ!
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معلــم گفــت: »لطفــاً 

کتــاب علومتان را باز کنید. 

و  ابــزار  فصــل هشــت، 

ساختمان سازی.«

یکــی از دانش آمــوزان 

پرســید: »نمی شــود فیلم 

آموزشی تماشا کنیم؟«

یکی دیگر از دانش آموزها 

پرسید: »یا اینکه نقاشی بکشیم؟«

آقای بیم تکرار کرد: »کتابتان را باز کنید. فصل هشت.«

سم زیرچشمی نگاهی به دوستانش انداخت و کتابش 

را باز کرد. او باید با آن ها حرف می زد، اما نمی توانســت! 

سم سعی کرد حواسش را روی درس متمرکز کند، اما فقط 

یک چیز در ذهنش تکرار می شــد: آقــای بیم، آقای بیم، 

آقای بیم...

بالاخره زنگ ناهار شد. خود آقای بیم اولین کسی بود 

که از کلاس بیرون رفت. او کیفش را قاپید و از کلاس بیرون 

پریــد. نزدیک بود به دو تا صندلی و یکی از دانش آموزها 

بخورد و آن ها را روی زمین پرت کند! 

ســم در حالی که دنبال آنتونیو و لوســی راه می رفت 

گفت: »چه خوب اســت که هر سه نفرمان مبصر کریدور 

هستیم. حداقل این طوری می توانیم قبل از آنکه با بقیه ی 

بچه ها ســر میز ناهار بنشینیم کمی درباره ی عجایب این 

مدرسه با هم حرف بزنیم!«

ســه دوســت در حالی که از کریدور می گذشتند با هم 

پچ پچ می کردند.

ســم گفت: »این معلم جدید خیلی شبیه اورسون بیم 

است. به محض اینکه دیدمش، تنم لرزید!«
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لوســی جواب داد: »بهتر است فعلًا هول نشویم. او به 

احتمال زیاد با اورسون نسبت خانوادگی دارد. مثلًا نوه ی 

برادرزاده اش یا چنین چیزی است.«

سم گفت: »حق با توست.«

آنتونیو با در حالی که با هیجان دست هایش را در هوا 

بــالا و پایین می برد، فریاد زد: »مگر بچه اید؟ معلم جدید 

ما زامبی است! او خود اورسون بیم است که به شکل یک 

مرده ی متحرک به زندگی برگشته!«

لوسی و سم خشکشان زد.

سم با خودش فکر کرد: نکند آنتونیو 

درست بگوید؟

لوســی گفــت: »اورســون بیم 

زامبی شده؟ مسخره بازی درنیاور، 

آنتونیو. زامبی وجود ندارد.«

آنتونیو در جــواب گفت: »من هم 

فکر نمی کردم مدرسه ی زنده ی هیولایی 

وجود داشته باشــد، اما حالا می دانم که 

وجود دارد!«

سم ســرش را تکان داد و گفت: »به نظرم 

حق با لوســی است. معلم جدیدمان عجیب و 

غریب هست، اما دیگر زامبی نیست.«

رفتار ناهنجار
3


